
 

 هقشیریّ یرسالهو  وحیداسرارالتّ ،کیمیای سعادتدر  «حرص» یبررسی رذیله
 

 زادهسیّد عبدالمجید حسینی2بیدکی، مرضیه زارع1
                    

 yahoo.com1353maz@نور،ارشد زبان و ادبیّات فارسی،دانشگاه پیام کارشناسی 1                       
  majidhoseinizadeh@yahoo.com،  ج. ا. ایران،19395-4697نور ، گروه علوم  قرآن و حدیث ، تهران استادیار دانشگاه پیام2

 

 چكیده
هاي است، در آخرین ساا « احیاء علوم الدّین»اي از کتاب بزرگ را که چكیده کیمیاي سعادت. ق(، کتاب  ه 505-405طوسی )د غزّالیابوحامد امام محمّ

باه چهاار رکان  ساعادتي شناسی است و متن کیمیاي کتاب در چهار عنوان: خودشناسی، خداشناسی، دنیاشناسی و آخرتقرن پنجم تألیف نموده است. مقدّمه

 یم شده: عبادات، معاملات، مهلكات و منجیّات.تقس

منوّر میهنی از احفاد ابوساعید در قارن ششام تاألیف کارده . ق( بوده که محمدّبن ه 440-357شامل احوا  و اقوا  ابوسعید ابوالخیر ) اسرارالتّوحید کتاب

 .صوفیان شهرهاي اسلام فرستاده استآن را براي  . ق( ه 465، نامه یا پیامی است که ابوالقاسم قشیري )م. ي قشیریّه. رسالهاست

تواضع و... . صفات  ،ر: صبمانندها داراي صفات مثبت و منفی هستند که در علم اخلاق تحت عنوان فضایل و رذایل از آنها یاد شده است. صفات مثبت انسان

آزمناد ، امیاد ز،آ باه معنااي ،طمع .آز، آزمندي، شره. ضدّ قناعت استاي به معن، حرص .حرص و طمع است ،که موضوع مورد نظر ،حرص ... ، : حسدمانندمنفی 

 حریص گشتن و امید داشتن. ،گردیدن

ها و علاج آن هم بیان شده فتو آ پرداخته شده است قشیریّه يرسالهو  اسرارالتّوحید، کیمیاي سعادتحرص در سه کتاب  يدر این مقاله، به بررسی رذیله

 .است

 

 هاکلید واژه

 .حرص اخلاقی، لرذای، ي قشیریّهرساله ،اسرارالتّوحید ،کیمیاي سعادترفان، اخلاق، ع

 

 

 مهمقدّ

ي نجاات و رساتگاري فضاالل اخلاقای، مایاه .و رذایل استایل فض ،موضوع علم اخلاقآید که چنین برمی ادبی و اخلاقیهاي از بررسی کتاب

ساازي از رذایال و تخلیاه و پا  ،ي بدبختی و شقاوت همیشگی وي اسات. پا اخلاقی، مایه ي او به سعادت جاوید است و رذایلانسان و رساننده

سعی و کوشش محا  است. بناابراین، بار  ،ترین واجبات است و دست یافتن به زندگانی حقیقی بدون این دوتحلیه و آراستن نف  به فضالل از مهم

ها و صفات است و از جانب شریعت )مقدّس اسلام( باه ماا دّ وسط و اعتدا  در خويهر خردمندي واجب است که در اکتساب فضالل اخلاقی که ح

 :1363 ،)نراقای شاود.رسیده است، کوشا باشد و از رذایل اخلاقی دوري کند و اگر در این راه کوتاهی کند، هلاکت و شقاوت ابدي گریباانگیر  می

41-42) 

هااي طماع در کتاب ... است که در این مقاله باه بررسای حارص وو، حرص قی شامل حسدو رذایل اخلا ...و توکل ،رفضایل اخلاقی مانند صب

ردن از آن انساان را باه صفت ناپساندي اسات کاه پیاروي کا ،حرص و طمع .پرداخته شده است هقشیریّ يرسالهو  وحیداسرارالتّ ،کیمیاي سعادت

 .شودمیانسان تابی بی جزع و، آرامش باعث سلب، سازدمیوقتی حرص در وجود انسان لانه  .کشاندمیهلاکت 

به جهات  ،مند هستندها بهرهنعمت فراد با آنكه ازا ازبسیاري  .گذاردگمان انسان در پی آرامش است و در این راه از همه چیز خود مایه میبی

شاان باا ایان رفتار و کننادتالا  بیهاوده می ،برند و همیشه به خاطر آنچه دور از دسترس آنها استت نمیلذّ هانعمت آن از ،حرص بیش از اندازه

ما  دیگاران  همواره چشم به دست و و تن دادهت و خواري ذلّبه  د ونبرمیعذاب روحی بسر  بلكه همواره در رنج و ،ت نبردهتنها از آنچه دارند لذّنه

 .انددوخته

 .ودنده زکات نكرده، شود انفاقمی موجب این امرخواهد چون انسان حریص همه چیز را براي خود می .یكی دیگر از عواقب حرص، بخل است

دولتی باه او رو  و چون ما  و؛ مَنُوعًا الْخَیْرُ مَسَّهُ وَ إِذَا»ي و مبتلا به بیماري بخل گردد. چنانكه قرآن کریم هم در آیه ی اهل انفاق را مسخره کندحتّ

هم مورد آزار  دیگران را د،ان حریص علاوه بر ضربه زدن به خوانس ،بنابراین .کرده استناشی از حرص اشاره به بخل  ،(21 :معارج) «منع نماید ،کند

 .دهدمی قرار
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که  ،گرددحسادت مبتلا می يبه بیماري کشنده ،بهره باشدگمان انسان آزمند به خاطر امكاناتی که دیگران دارند و ممكن است او از آن بیبی

 .گیردمی آرامش را از اوو  کشاندهرا به شقاوت  این زالوي او

 ايدر کاااااوزه گااااار بریااااازي بحااااار را

 

 ايچنااااد گنجاااادک قساااامت یاااا  روزه 

 

 ر نشااادچشااام حری اااان پُااا يکاااوزه

 

 ر دُر نشااادپُااا ،تاااا صاااد  قاااانع نشاااد 

 

 (62: 1387 ، اوّ دفتر )مولانا،

اگر حارص باورزي  :ان اشاره کرده و گفتهبه بهره و ن یب انس ، در بیت اوّكوهش حرص و طمع اشاره کرده است. مولوي در این دو بیت به ن

و در بیات  بارياز آن بهاره می ،اي که ن یب توساتچون به اندازه. اشتباه است ،آنها استفاده کنی يبتوانی از همه تا دست آوريه ب زیاديکه ما  

کاه باا  ،گرددتر میبلكه روز به روز حریص ،ودشتنها سیر نمینه ،حریص هرچه ما  جمع کند :انسان حریص اشاره کرده و گفتهن قانع نشدبه  ،دوم

 .رسداز دست داده و هرگز به درجات عالی نمی آرامش خود را این کار

 .بر این بیماري غلبه کند و اجازه ندهد که این حرص باعث بدبختی او گردد ،ل بر خداتوکّ و رصب ،انسان باید با معجون قناعت ،راینبناب

 حارص و ،، به معرّفی رذایل اخلاقی پرداخته است که یكی از این رذایل«مهلكات»ر رکن سوم کتاب تحت عنوان ، دکیمیاي سعادتغزّالی در 

 .هاي علاج آن اشاره کرده استها و راهسپ  به آفت ،طمع پرداخته فی حرص وطمع است. ابتدا به معرّ

تاوان از هام می و عالاج آن را حرص اشاره شده است کاه آفات يه، به طور غیرمستقیم، در خلا  حكایات و مطالب، به رذیلاسرارالتّوحید در

 خلا  حكایات و مطالب برداشت نمود.

ها به نقل از سخنان بزرگان در میان بابقشیري ولی  ،بابی تحت عنوان حرص وجود ندارد ،وپنج باب است، که داراي پنجاهي قشیریّهرساله در

 ه کرده است.حرص اشار يو گاهی از زبان خود به رذیله

 .داخته شده استپر هقشیریّ يرسالهو  وحیدالتّاسرار ،تکیمیاي سعادهاي به بررسی حرص در کتاب ،در این مقاله

چنین به نقل از سخنانی از بزرگان دیان پرداختاه شاده اسات و در هاي اخلاقی و همها و کتابحرص از فرهنگ لغت يبه معرّفی رذیله ابتدا

ها و علاج آنها نیز بیان شاده استخراج و آفت ي قشیریّهرسالهو در آخر از اسرارالتّوحید و بعد  کیمیاي سعادتبتدا از ا ،حرص يي بعد، رذیلهمرحله

 است.

 به عمل آمده است. مطالب از تمام گیري کلّینتیجه ،در پایان

 

 حرص و طمع

 آزمنادي، ري،آزوَ ،میل شدید باه چیازي ن،کردر آزوَ حری ی کردن، شدن، آزمند شره، طمّاع، طَمَعَ، لوع،وُ ولع، شدن، روَآزبه معناي  ،حرص

 (1014: 1385، دهخدا) قناعت است و آن خواستار شدن زوا  نعمت غیر باشد. ضدّ ،نزد سالكان.   ()اصطلاح ت وّحری ی  جویی وزیادت

 .ي طمع، متراد  حرص استواژه

 ن و امید داشتن.حریص گشت، آزمند گردیدن ،امید ،آزبه معناي  ،طمع

 طماااع بناااد و دفتااار ز حكمااات بشاااوي

 

 طماااع بگسااال و هرچاااه دانااای بگاااو 

 

 (2847: 1363)پادشاه، 

این از محبّت و دوساتی دنیاسات و  که ،توقّع داشتن در اموا  مردم چنین آمده است: طمع، عبارت از ،راجع به طمع السّعاده،معراج در کتاب

 (307: تابی )نراقی، .«گرد طمع نگرد که آن فقر حاضر توست»فرماید: یرذایل است. پیامبر )ص( م يطمع از جمله

 عبارت از طلب چیزي و کوشش در رسیدن به آن است. ،نماید: حرصادي، حرص را اینگونه تعریف میجّسیّدجعفر س

 درگاااااااذر از آز و از طاااااااو  امااااااال

 

 نااای کاااه آخااار مااارد خاااواهی اي دغااال 

 

 تااا یكاای چااون مااور و مااو  و ابلهاای

 

 دهاااینااای جماااع و باااه غاااارت میکمی 

 

 (315-314: 1375، ادي)سجّ

میال و رغبات او را خاوار  ،اي کاهاي اسات بنادهکشاند و چه بد بنادهطمع او را می ،اي است آن بنده کهفرماید: چه بد بندهامام باقر )ع( می
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 کند.می

 (245 و 243 :1385 ،)کلینی بُرید. ،رچه در دست مردم استکه باید طمع از ه ،ي خیر را در این دیدمفرماید: من همهامام حسین )ع( می

 

 الیحرص از نظر غزّ

 گردد: حرص ما  و حرص عمر.تر میشود، ولی دو چیز در او هر روز جوانگوید: انسان هر روز پیرتر میبه نقل از پیامبر )ص( می غزّالی

 (619و  125: 1387، 2)غزّالی، ج  .حضرت آدم به خاطر حرص، از بهشت رانده شد

ورزد، روح خاوکی دارد. خو  به سبب شره، آز و حرص که به چیزهاي پلید دارد، بسیار مذموم است. پ  در حقیقت کسای کاه حارص مای

 است. یفرداي قیامت به شكل خوک ،نین شخ یچ

 (23-22: 1ن، ج )هما .تا جز به فرمان وي نخیزد و ننشیند ،انسان باید حرص را به ادب دارد و آن را زیردست عقل کند

و علمی که انسان را از حرص باه قناعات نخواناد،  (491: 2)همان، ج  اند، باید دوري کردعلمایی که بر دنیا حریص غزّالی بر این نظر است: از

 (457: 1)همان، ج  .آن علم را سبب نق ان انسان دانسته است

 (199: )همان .طمع دعا داشتن از درویشی که به او کم  شده، جایز نیست

 

 طمع در کار

 غزّالی بر این نظر است که انسان نباید در کسب و کار حرص بورزد. مثلاً کسی که کسب و کار او در بازار است، نباید بار باازار رفاتن حاریص

لیال بار نهایات حارص اسات. باشد؛ چنانكه اوّ  وارد بازار شود و آخر از بازار بیرون آید و سفرهاي دراز، همراه با خطر فراوان و در دریا نشساتن، د

 (362: 1ج ،همان) .رسدکه با حرص به نابودي می ،بنابراین، انسان نباید حرص بورزد

 .استاي نكرده اشاره ،به طمع در ما الی غزّ

 

 آفت حرص و طمع

 خجالت هم در پی دارد. ،طمع از جمله اخلاق مذموم است. جداي از خواري و مذلّت که براي انسان دارد، در صورتی که طمع برآورده نشود

 عبادت او به ریا باشد. و زبانی کند، نفاق بورزدچرب کار مجبور استشود. انسان طمعاز طمع ایجاد می ،هاي بدبسیاري از خوي

 (162و  160: 2، ج همان) .«هیچ ک  به رنج صبورتر از حریص مُطْمِع نبوَد»اند: طمع کردن، رنج و سختی در پی دارد؛ چنانكه حكما گفته

 (363: 1)همان، ج  .ورزد، محروم استانسان حریص، همیشه از آن چیزي که بر آن حرص می

گوید: ی  شخ ی گنجشكی را گرفت تا بكُشد و بخورد. گنجش  به او گفت: چه خواهی از منک به او گفت: تاو را بكشُام و بخاورم.  (1)شعبی

که بهتر از خوردن من است. یكی، چون در دست تاو هساتم  ،سه سخن به تو بگویم آوري. بگذارگنجش  گفت: از خوردن من چیزي به دست نمی

آن شخص گفت: بگاوي. گفات: گویم؛ سوم، در آن وقت که از درخت بر سر کوه بپرم بگویم. گویم؛ دوم، وقتی رهایم کنی تا بر درخت نشینم میمی

بر سر درخت نشست، گفت: دوم، بگوي. گفت: سخن محا  را باور نكن. بپرید بار  چه از دست تو رفته بر آن حسرت نخور. رها کرد تا بپرید،اوّ ، هر

شادي. آن مارد دار میسر کوه نشست و گفت: اگر مرا کشته بودي، در شكم من دو دانه مروارید بود که هر کدام بیسات مثقاا  باود و باا آن پاو 

را فرامو  کردي. گفتم: حسرت مخور، خوردي؛ گفتم: سخن مُحاا  بااور افسوس خورد، باور کرد و گفت: سومی بگو. گنجش  هم گفت: تو آن دو 

گیردک این بگفات و بپریاد. ایان مثال ي گوشت و با  من دو مثقا  نیست، چطور در درون من دو مروارید بیست مثقا  جاي مینكن، کردي؛ همه

این باور کاردن، پیامادهاي نااگواري باراي او دارد و از  و کندر میهاي مُحا  را باوي سخني آن است که انسان وقتی طمع بورزد، همهدهندهنشان

 آید.هاي طمع به شمار میآفت

 .گوید: طمع، رَسنَی بر گردن تو و بندي بر پاي تو است. رسن از گردن بیرون کن تا بند از پاي برخیازد و برهای (2)سمّا غزّالی به نقل از ابن

 (163-162: 2)همان، ج 

 تواند امر به معرو  و نهی از منكر کند.ه باشد، نمیکسی که طمع داشت

 (518و  405: 1)همان، ج  .ي دوستی نیستغزّالی بر این نظر است که اگر انسان در موقع طمع رفتار  تغییر کند، شایسته

 

 علاج حرص و طمع

ري د ، از این نوع است. علاج حارص و طماع شیرینی علم و دشواري عمل بوده و داروهايِ بیما ،رمعجونی از تلخی صب ،داروي حرص و طمع
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 اند:را پنج چیز گفته

 

 :علاج اوّل -

طماع و حارص اسات، بخورد. وقتی چنین کند، بی خور نان گاهیکه انسان خرج خود را اند  کند و به چیز کم قانع باشد، گاه ،عمل است

 باشد.تواند قناعت داشته ي او زیاد باشد، نمیولی اگر تجمّل کند و نفقه

 شود.پیامبر )ص( فرموده است: هر ک  از روي اصو  و قاعده خرج کند، هیچ وقت درویش نمی

 

 علاج دوم: -

گویاد کاه در صاورت عمار چون شیطان دالمااً باه او می انسان وقتی خرج روز خود را به دست آورد، نباید به خاطر آینده دلهره داشته باشد.

 آرام نگیرد و از هر کجا که باشد، چیزي طلب کند.نیاورد، پ  امروز تلا  کند و ممكن است فردا چیزي به دست ،طولانی

خواهد انسان را به خاطر ترس از رنج درویشی آینده، امروز به رنج و عذاب دچار کند و وقتی او را به صورت درویشی درآورد، بار او شیطان می

 (164-163: 2، ج همان) .بیشتر از امروز نیستآن خندد که ممكن است فردا نیاید و اگر هم بیاید، رنج می

 رسد.آید، بلكه روزي او مقدّر شده و میزیرا رزق و روزي به سبب حرص به وجود نمی ؛انسان باید از حرص و طمع دوري کند

 

 علاج سوم: -

عاذاب آخارت را  ،هم رنجاور و باا طماعرنجور شود، ولی اگر طمع کند و صبر نكند، هم خوار شود و  ،اگر طمع نكند و صبر کند ،انسان بداند

بیند. پ  رنجی که با ثواب باشد، سزاوارتر از رنجی است که با خواري و نكوهش و ترس عاذاب هماراه خَرد و در صورت طمع نداشتن، ثواب میمی

 کند.باشد. بنابراین، دانستن این مطالب مفید است و انسان را از حرص دور می

 

 علاج چهارم: -

کناد، خاو  و خورد و اگر براي شاهوت فَارْج می، گاو بیشتر از او میکندکندک اگر براي شكم میبراي چه حرص و طمع می ،کندانسان فكر 

ورزند، ولای اگار ورزد، جهود و ترسا بیشتر از او براي تجمّل حرص می، حرص و طمع میوي نیكد و اگر براي تجمّل و جامهخرس بیشتر از او هستن

 د و حرص نورزد و قناعت کند، براي خود جز انبیا و اولیا و صدّیقان نظیري نبیند.طمع نداشته باش

 

 علاج پنجم: -

به آفات ما  و خطرهاي آن بیاندیشد که چون ما  بیشتر شود، در دنیا در خطر آفات آن خواهاد باود و در آخارت هام پان اد ساا  بعاد از 

هاي خدا در چشم او حقیر نگردد و بداند که سعادت واقعی ایان وانگران توجّه نكند تا نعمتشود. انسان باید سعی کند به تدرویشان وارد بهشت می

 (166-164)همان:  .به بزرگان توجّه کند تا خود  را مق ّر بیند و در دنیا به درویشان نظر کند تا خود  را توانگر ببیند ،است که در دین

 لت است.انسان چون به ما  دنیا حرص بورزد، نبودن ما  فضی

ورزناد، روا است و زیاد آن شایسته نیست. توانگر و فقیر حریص، چون آویخته به ما  هستند و بدان حارص می ي کفایت سزاوارما  به اندازه

 (426و  421)همان:  .نیست

. چون انسان با دیادن اهال دنیاا، شودنشینی، طمع مردم از انسان و طمع انسان از مردم بریده میغزّالی بر این نظر است که با عزلت و گوشه

 (444: 1)همان، ج  .شودانسان به خواري کشیده می ،و با طمع تبع حرص است ،گردد. طمعحرص او زیاد می

 

 حرص از نظر ابوسعید

 ،ه ابوساعیدتاوان برداشات نماود کامی ،ولی در میان مطالب و حكایات ،اي نشده استبه حرص اشارهطور مستقیم ه ب وحیداسرارالتّدر کتاب 

 .طمع را مورد نكوهش قرار داده است حرص و

 

 طمع در کار

: 1386یهنای، )م .«طماع بایاد باودبی ،طمع از کار بیرون باید کرد. اگر خواهی که عمل بر تو سب  گردد، در عمال»گوید: شیخ ابوسعید می
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313) 

کنی که اخلاق ما را گفت: یا اباسعید! جهد کن تا طمع از معامله بیرون  (3)الله روحه العزیز ا : روزي ابوالقاسم بشر یاسینشیخ ما گفت ا قدَّس

 «بندگی بود. ،مزدوري بود و به اخلاص ،عمل با طمع با طمع گرد نیاید و

 طمعاایکمااا  دوسااتی آمااد ز دوساات بی

 

 چااه قیماات آرد آن چیااز کااش بهااا باشااد 

 

 تااو را بهتاار از عطااا بااه یقااین عطادهنااده

 

 کیمیااا باشاادعطااا چااه باشااد چااون عااین  

 

 (.19-18)همان:  .در نداشتن طمع دوست است ،دوستیي آن است که کما دهندهنشان م راع اوّ ،

 

 طمع در مال

جوانی گوسفندي داشت که خیلی از آن رنج دیده بود. شابی گوسافند، مارده باود و او باه  راجع به طمع جوانی بیان شده است.این حكایت 

 ،هم او را بخرد و براي چهارپایان ببرد. فرمان داده که آن (4)وز بعد شیخ ابوسعید به حسن مؤدّبن را دور نیاندازد. رت میم گرفته بود آ ،خاطر طمع

 (110-109: همان) .چنین کرد. جوان با دیدن صحنه از کار خود پشیمان شد و توبه کرد

 

 آفت حرص و طمع

کنناد از پدر خود نقال می، (6)الطّایفه شوکانیو زین (5)ر این حكایت، پیرمحمّدشود. دحكایاتی دیده می ضمن در اسرارالتّوحیدحرص در آفت 

کند که در این خورد. آن پیر هم حكایتی تعریف میاي به پیري برمیکرد، روزي در گرمابهکه او در جوانی که در خانقاه شیخ در نیشابور خدمت می

باه علّات رود و   به دست آورده، به علّت هوس بازرگانی، همراه کاروان بزرگ باه بخاارا مایاي نیکرده و سرمایهشهر دکّانی داشته و حلواگري می

رساد و بعاد از می کند. با کاروان باه بخااراشود. بعد با کم  ابوسعید نجات پیدا میماند و دچار گرفتاري و مشكلات میمیخواب رفتن، از قافله باز

 (67-63 :همان) .کندنشیند، حلواگري میدوباره به دکّان می ،آمدن به نیشابور

 شد.که اگر حرص نورزیده بود، دچار گرفتاري و مشكلات نمی دهنده آن استنشان ،این حكایت

ورزیاد. شابی دزد باه آوري ماا  حارص میدرویشی بود که دالم بار جماع ،راجع به حرص درویشی بیان شده است. در نیشابور ،این حكایت

 ي او رفته و جز لباسی که به تنش بود و مقداري پو  که در آن لباس قرار داشت، همه چیز را برده بود. روز بعد در حالت ناراحتی پایش شایخخانه

 آید و شیخ با گفتن این بیت شعر:ابوسعید می

 آري جانااااا دو  بااااه باماااات بااااودم

 

 گفتااای دزد اسااات دزد نباااود مااان باااودم 

 

 (104ن: )هما .او شد يباعث توبه

دهد تا بعد از وفات به ابوسعید دهد تا در وجاه ي زر به او میاین حكایت راجع به طمع جوانی است. جوانی که پدر  در زمان فوت دو کیسه

گیرد و ی  میبه جرم دروغ او را  (7)ح نقیبکه بعد مسبّ ،گیرد که وجه را براي خود نگه دارددرویشان خرج کند، ولی بعد از وفات، طمع او را فرامی

دهد. جوان با دیدن ح آمده بود، آن کیسه را به حسن میستاند و در آن لحظه که حسن مؤدّب براي گرفتن پو  به نزد مسبّي سیم را از او میکیسه

 (112)همان:  .خود را به گرفتاري دچار کرد ،طلبد که به خاطر طمعکند و از شیخ ابوسعید حلالیّت میصحنه، توبه می

و ابوسعید بیان شده است. خواجه امام ابوبكر و شیخ، هر دو در ی  مدرسه بودند. چون شیخ  (8)حكایت راجع به خواجه امام ابوبكر صابونیاین 

ر کاه او دبه درجات بزرگی رسید و ابوبكر در همان دانشمندي خود باقی ماند، روزي امام ابوبكر علّت آن را از ابوسعید جویا شد. شایخ از او پرساید 

من یاد گرفتم و به طلب دیگر »برابر آن حدیث استاد )که از نیكو مسلمانی مرد آن است که تر  کند آنچه به کار  نیاید( چه کردهک ابوبكر گفت: 

از آن گزیار ، ولی شیخ گفت: ما هرچه را از آن گزیر بود، از پیش خود برداشتیم و آنچه ناگزیر بود، یاد گرفتیم. اگار اباوبكر چیزهاایی را کاه «رفتم

 (198)همان:  .کرد، حالا او هم به درجات ابوسعید رسیده بودداشت رها کرده بود و طمع نمی

 

 علاج حرص

و ابوسعید بیان شده است. خواجه امام ابون ر بعد از فراگیاري بسایاري از علاوم در پایش  (9)سرخسیاین حكایت راجع به امام ابون ر عیّاضی

گیرد خدمت شیخ کند رد که ت میم میاگذرود. سخنان شیخ چنان در او اثر می، روزي به مجل  شیخ ابوسعید می(10)خواجه امام ابومحمّد جوینی
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کنی. چون از ریاضات شوي، اشتباه میکنی ابوسعید میگوید که اگر تو فكر میشود، به او میو علم را رها کند. امام ابومحمّد چون متوجّه کار او می

هام  ،در این صورت، هم علم را تر  کاردي ابراین، جایز نیست به خاطر طمع به خدمت شیخ و صحبت او، کار علم را رها کنی.بن .شیخ خبر نداري

کناد و هام باه خادمت شایخ دارد و هم علم را تح ایل میبه احوا  شیخ نرسیدي. امام ابون ر با شنیدن سخنان ابومحمّد از کار خود دست برمی

 (121-120: همان) .رودمی

رسد، مگر آنكه دو خ لت در او باشد که یكی از آن، ناامید شادن نسابت باه آنچاه در گوید: مرد به سروري نمیبه نقل از مشایخ می ابوسعید

 (295)همان:  .دست مردم است. بنابراین، طمع داشتن به ما  مردم درست نیست

 گوید: خرسندي، علاج طمع است.شیخ ابوسعید می

  تَعِاااااشْ رَخیّااااااًتَقنََّاااااعْ بِالكِفاااااا ِ

 

و َ مَاااااعَ الكِفاااااا ِ   وَ لاتبَااااافِ الفضُاااااُ

 

بدانچه تو را بسنده است، خرسند با  تا در آسودگی باشی و چون کفا  به دست آري، بیش از آن را طلب مكن. از این بیت چنین برداشات 

 (331)همان:  .شود: طمع کردن ناشایست استمی

 

 حرص از نظر قشیری

، به موضوع حرص و طمع نپرداخته است و فقط به نقل از ساخنان بزرگاان و گااهی هام مطلبای از خاود، باه ي قشیریّهرسالهاستاد امام در 

 ترین آنها بیان شده است.ي حرص و طمع اشاره کرده است، که شاخصرذیله

ي نخواهی و هیچ چیز از کسی قبو  راهی کوتاه براي رسیدن به بهشت را بیان کرده است، آن هم عبارت از آنكه از کسی چیز (11)سقطیسري

ي آن است که نباید طمع نسبت به آنچاه در دسات ماردم اسات دهندهنكنی و با انسان هیچ چیز نباشد که به کسی دهد. این سخن سقطی، نشان

 (31: 1385 )قشیري، .داشته باشی

 (62)همان:  .ایت طمع، پشیمانی استي آن، خواري و نهیشهو پ گوید: پدر طمع، ش ّ اندر مقدورمی (12)استاد امام به نقل از ابوبكر ورّاق

و به نقل از غلامی، آفات دیان را  (82)همان:  ها، طمع را زیاده نام نهادنداي از صوفیگوید: عدّهمی (13)استاد امام به نقل از ابوالعبّاس دینوري

 (170)همان:  .در طمع دانسته است

گندم را ، که آدم به خاطر حرص ي گناهان را سه چیز دانسته است که یكی از آن، حرص استاصل همه به نقل از پیامبر )ص(، (14)مسعودابن

 (230)همان:  .خورد

 (33 احزاب:)«. ت ببردهر رج  و آلایش را از شما خانواده نبوّ خواهد؛ خدا چنین میاِنَّما یُریدُاللهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْ َ اَهْلَ البَْیْتِ»

خواهم که شما را از رج  پا  کنم که این رجا ، بخال و طماع اسات و خداي عَزَّوَجَلَّ گوید: من می نویسد:ي در تفسیر این آیه میقشیر

 (243)همان:  .حرص است ،. جحیماِنَّ الفُجَّارَ لَفی جَحیمي آیه

 (251)همان:  .آن نباشد که طمع در ، توکّل را عبارت از غذاخوردنی دانسته(15)استاد امام به نقل از دقّاق

 .اي نكرده استبه طمع در کار و ما  اشاره ،هقشیریّ يرسالهدر  قشیري

 

 آفت حرص و طمع

دهاد، خداوناد دوساتی گوید و آنهاا را پناد میدر زهد سخن می ،گوید: کسی که به طمع ما  مردم (16)استاد امام به نقل از محمّد البیكندي

 (179: انهم) .بردآخرت را از د  او می

 (241)همان:  . در غم و اندوه بودانسان وقتی طمع به چیز مردم داشته باشد، دالماً

 

 علاج حرص

 (241: همان) .تواند با قناعت، حرص را در خود بكُشدگوید: انسان میمی (17)به نقل از ابراهیم مارستانی استاد امام

 نتیجه

در  سیماي صوفی وارسته او ،ر بخش دوم زندگیم بوده و دفقیه اصولی متكلّ ،  زندگیخش اوّکه در ب الیزّغ :گیریمچنین نتیجه می ،در پایان

 اي عالاج آن راهاراه وبه بررسی حرص پرداخته و آفت  اصل ششم در تحت عنوان مهلكات کیمیاي سعادترکن سوم کتاب  ،شودمیگر اسلام جلوه

 توان زشتی ایان رذیلاه،یم ،لاي حكایات و مطالبولی در لابه ،اي نشده استبه حرص اشارهطور مستقیم ه ب ،هم وحیدالتّاسراردر  .بیان کرده است
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فقاط در  قشایري .بابی تحت عنوان حرص وجود ندارد ،باب است پنجوه داراي پنجاهک ،هقشیریّ يرسالهدر  .برداشت نمود رااي علاج آن هآفت و راه

مطالاب لاي از لاباههام  آن را و عالاج و آفاتاست  رص پرداختهحبه نكوهش  ،بان خودز و گاهی از به نقل از سخن بزرگان ،هاي دیگرلاي بابلابه

 .ن برداشت نموداتومی

اي ، مسقیم به حرص اشاارههقشیریّ يرسالهو  وحیداسرارالتّدر حالی که در  ؛سی حرص پرداختهربه بردر اصل ششم،  ،رکن مهلكات در الیزّغ

 الیغزّکه  برداشت نمود زشتی این رذیله را، هامیان دیگر بابدر  هقشیریّ يرسالهدر  و باز داخل حكایات و مطال وحیدالتّاسرارو باید در نشده است 

 طوره ولی ب ،به نكوهش حرص پرداخته است ابوسعید الی وزّغ کمتر از ت ویر کشیده است و قشیريزشتی حرص را به  ،بیشتر از ابوسعید و قشیري

 .عار  گرانقدر برداشت نمود لاي سخنان این دوبودن حرص و طمع را از لابه داپسنتوان ن، مییکلّ

به چیازي  از دست بدهد و ل به خدا راعذاب بیفتد و توکّ شود که انسان در رنج وطمع باعث می ه عار  بر این نظرند که حرص وس ،بنابراین

 .سازدانسان را ازسعادت ابدي محروم می ،طمع ص وحر .گرددت او میطمع داشته باشد که باعث از دست رفتن شخ یّ

و غیاره مرتكاب  دادن هاي شایطان گاو  فارابه وسوسه، حرام حلا  و انسان را به گناهان دیگري چون بخل، رعایت نكردن ،پیروي از طمع

ن آهاي محاا  را بااور دارد و طماع، ساخنشود. انسان حریص به خاطر گشوده می او بسته و راه شقاوت بر او سازد که راه رسیدن به سعادت برمی

 .دهددست می زا ،رامشی که بشر در پی آن استآ

انفاق  ،آیددر صدد آزار دیگران برمی ،ندارد به خاطر مالی که دیگران دارند او .زندهاي دیگر ضربه میبه انسان ،انسان حریص با حرص ورزیدن

 .گرددختی او میببد کار باعث شقاوت وسازد که این خود می يهم پیشه بخل را کند ونمی
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 .دنرسمنز  سعادت میبه سر د ونگردمیر این صورت است که داراي ارز  انسانی د .دنندرمان ک

* * * 
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Abstrac 

Imam Abu Hamid Mohammad al-Ghazzali al-Tusi (405-505 AH) compiled Kimiya-ye Sa'adat which is a summary of the 

voluminous book Ihya-'e Ulum al-Din in the end of the 5th century AH. The preface of the book contains four topics: the knowledge 

of human's soul, the knowledge of God, the knowledge of the world and the eschatology. 

The text of Kimiya-ye Sa'adat is divided into four sections (rukns): rituals, transactions, fatal actions (muhlikat) and savior 

actions (munajjyiat).  

Asrar al-Tawhid contains Abu Sa'id-e Abul Khayr's (357-440 AH) life and words and is written by Mohammad ibn Munawwar 

Meyhani, a descendant of Abu Sa'id, in the 6th century AH. 

Risalah Ghushayriyyah is an epistle written by Abul Ghasim Ghushayri, sent to the Sufis (Muslim mystics) abiding in the 

various cities of the Islamic world. 

Men bear virtues and vices, which are respectively called faza'il and raza'il in the terminology of the Islamic ethics. Virtues 

such as patience, humility, etc. and vices like envy, greed, etc. 

This article deals with 'greed' as a vice, which means avidity and desirousness and is an antonym for contentment (ghina'ah). In 

this essay we have studied the issue of 'greed' in the aforesaid three books and have explained its harms and expressed how to cure it. 
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